
 نسبت به درماندگي واكنشي:(Tropismes)تروپيسم 
�»عصر بدگماني«انسان در 

��دكتر فريده علوي

چكيده
داسـتان يـا رمـان، مكـان      . پردازدنويسي فقط به نقل رويدادهاي جهان نمي      داستان

در . مناسبي است براي بازنگري در مسائل جهان و يـا تلاشـي اسـت بـراي بازسـازي آن                  

شـود  ات فرانسه، ناتالي ساروت يكي از پيشگامان نهضت رمان نو محسوب مـي            عرصة ادبي 

 ميلادي به طرح سئوالهايي در بـاب جهـان پيرامـون و درك مفهـوم                40-30كه در دهة    

 ساروت در واكنشي به نـوع     1939در سال   . پردازدهاي انسانها مي  نويني از حالات و گفته    

نمايـد و در آن  كتـاب تروپيسـم اقـدام مـي    روابط انسان و جهـان پيرامـونش بـه انتشـار          

نويسـي بـه تصـوير      درماندگي انسان عصر تمدن را با به كارگيري تكنيكهاي نـوين رمـان            

نگارندة اين مقاله با تكيه بر آثار ناتالي ساروت به بررسي رويكرد نوين نويسـندة        . كشدمي

.پردازدكتاب تروپيسم نسبت به جهان پيرامونش مي

ادبيات فرانسه، رمان نو، ناتالي ساروت، عصر بدگماني، تروپيسم: هاي كليديواژه


ر�� و��ل -�� ٢١/٧/٨٢ ��
� ���
� ١٥/١١/٨٢

� ��ان- �����
ي  
ر�� دا�
�%�ة ز"� ا'&
د�
ر دا


	 دا����ة ���
اد��
ت

 ���م ا��
�� و
�
�� �
دا���

�٤٧
ل   ، ��


١٣٨٣


رة% '���(١٩٢

Archive of SID

www.SID.ir



�+
����
دا����� اد��
ت و ���م ا�� 214

مقدمه
 به بعد عرصة ادبيات فرانسه شاهد پيدايش آثاري بود كه منتقـدان       1930ةاز دهـ ـ

استفاده . شخص و تعريف معيني از آنها سردرگم ساخته بود        مبسياري را در يافتن جايگاه      
رمـان   «،»رمان آينده «،  »رمان سفيد  «،(anti-roman)» ضد رمان «از عنــاويني مانند    

.بندي چنين آثاري ياري نمايدتوانست آنها را در طبقهمي» رمان جديد«و » زيرزميني
 مـاه  22به تاريخ (Emile Henriot (1889-1961)) اميل هانريو اما سرانجام،

نـــوشتة  ) هاواكنش(م  تروپيس با انتقاد از دو اثر       دونلوماي در روزنامة     در مقاله  1957مه  
 اثـر آلـن رب گريـه    (Jalousie)حسـادت  و (Nathalie Sarraute)ناتــالي ساروت 

(Alain Robbe Grillet) بـه  . استفاده نمـود » رمان نو«و » مكتب نگاه« از دو عنوان
شـكل جديـد   مخالفـت و انتقـاد از  كه در » رمان نو«اين ترتيب، از همان سالها، اصطلاح       

ة ادبيات فرانسه باز كـرد و تـا عصـر     حوز وجود آمده بود، جاي خود را در       به رمان نويسي 
حاضر بيانگر آثار نويسندگاني شد كه يگانه وجه مشترك آنان، نفـي سـاختارهاي سـنتي           

.نويسي بوده استرمان
 ـ ي ـدر ادب » رمان نـو  «ف مشخصي از    ي تعر ةكه دشواري ارائ  علاوه بر مشكلاتي   ه ات ب

 همواره مشكل آفرين بـوده؛   نيزدر عرصة نقد  » رمان نو «طلاح   به كارگيري اص   وجود آورد 
آثار آنهـا نبـوده   مشتركات  نه تنها در  وجه تشابه آنانشد كه آثار نويسندگاني  معرفزيرا  
ات آثارشــان بــايتقابــل خصوصــ همچنـين هايشــان از يكــديگر و در تمــايز نوشــتهبلكـه 
يك مكتب يـا جريـان      » رمان نو «ع،  در واق .  است  نويسندگان قبل از آنان بوده     هاينوشته

،1960-1950 سـالهاي     طـول  ادبي نيست بلكه حاصل آشنايي اتفاقي چند نويسنده، در        
شـكني و    شالـــوده   بـود كـه همگـي داعيـة        (Minuit)ة انتشارات نيمه شب     ه واسط ــب

 نــويسندگانـــي همچـــون ناتالـــي       :انـــد شكني در عرصــه ادبيات را داشتـــه      سنت
ــاروت ـــودس ـــون ، كلــ ــن رب(Claude Simon)سيمـ ــور  -، آل ــل بوت ــه، ميش گري

(Michel Butor) پنژه، روبـــر(Robert Pinget) ليه اُ، كلود(Claude Ollier) ،
 Claude) يــا كلـود مورياك (Marguerite Duras)و حتــي مــارگريــت دوراس 
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Mauriac)،كـه در آثـار   و وجوه اختلافتفاوتهاي فردي  با همة    كهبودند  ياننويسرمان 
از . ورزيدنـد نويسي به شكل سنتي آن امتناع مـي و زندگيشان وجود داشت، از قبول رمان  

، ن استفاده از مفاهيمي همچون نفي كـرد     ، با توان مي  را اين رو، بهترين تعريف از رمان نو      
(Intrigue) داسـتان    نـگ پيرنرد كرد :  ارائه كرد    امتناع ورزيدن، نپذيرفتن و رد كردن     

هـاي روان   سيك، رد كـردن تيـپ     به شكل سنتي آن، رد كردن شخصيتهاي داستاني كلا        
شناختي، رد كردن تحليل احساسات، رد كردن ادبيـات و رمانهـاي انديشـه كـه در آنهـا                   

.نمايدها و افكار خود را بر خواننده القا مينويسنده انديشه
 را بـه    ارشـد  پيشگام و    يسندةدر ميــان چنين نويسندگاني، ناتالي ساروت نقش نو       

 را تروپيسـم ، كتـاب    »رمان نــو «عهـــده داشتــه، زيرا پانزده سال قبل از پيدايش لقب          
 L'ere du)عصـر بـــدگماني  انتشـار كتـاب   .  به چــاپ رسانده است1939در ســال 

Soupcon) ـ به غلـط ـتأثير نبوده تا جايي كه او را   نيز در اين راستا بي1956 به سال  
با توجه به اهميت جايگاه ناتالي سـاروت بـه          . اندناميده» رمان نو «هاي  يكي از تئوريسين  

عنوان اولين نويسندة رمان نو در عرصة ادبيات فرانسه و همچنين با توجه به ارزشي كـه                 
بالاخره در شناخت رمان نو به عنـوان        و  در شناخت نويسنده و آثار او       » تروپيسم«مفهوم  

تروپيسـم  مة دوم قرن بيست فرانسه دارد، در اين مقاله بـا بررسـي كتـاب                پديدة ادبي ني  
. پـردازيم به تحليل ارتباط ميان انسان عصر تمدن و بازتاب آن در ادبيـات مـي       ) واكنشها(

 عددي در ميان اعداد نيست و به عنـوان شـيئي             شماره و  در عصري كه انسان چيزي جز     
نويسندة كتـاب  .  است خود را از دست داده هويت و شخصيت، و در ميان اشيا قرار گرفته    

پردازد تا شايد از وراي آنها بتوانـد بـه ريشـة             به بررسي واكنشهاي دروني او مي      تروپيسم
خويشـتن را   » مـن «، بتوانـد    »ديگـري «هايي پي ببرد و با شـناخت        اصلي چنين واكنش  

.بازيابد
سـال بعـد،    ك  ي ـچهـل و    . شـود  ختم نمي  1930 به دهه    ميستروپاما روش نوشتار    

سـم هـا از وراي كتـاب        ي، ناتالي ساروت همچنان به جستجوي تروپ      1980عني در سال    ي
ا مناسب، در خـود و      يا گفتاري معمولي    يها   واژه گيرياو با به كار   . پردازد مي كاربرد گفتار 
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ان ي ـسـم را بـه جر  يكند، امـواج نامتنـاهي تروپ  يل ميكه در بازي خود دخ   ايدر خواننده 
نجا فقط چنـد گـرداب مختصـر، چنـد مـوج            يد كه در ا   يد د يخواه«: ديگويو م اندازدمي

 ثبـت  ،شـوند د مـي ي ـهـا تول ي كه توسط واژهمتنابهان امواج يسطحي وجود دارند كه از م  
 بـا  –تواننـد  ابند، ميي را سرگرم كننده مياين بازييان شما چن ياگر برخي از م   . اندشده

در . ح كننـد  يگر خود را مشغول سازند و تفـر       يدافتن تعدادي   ي با   –كمي صبر و بردباري     
كننـد،  كنند، هر آنچه مشاهده مي    توانند مطمئن باشند كه اشتباه نمي     هر صورت آنها مي   

ابد كـه  ي وسعت آنها هنگامي گسترش ميةي كه دامن  يهارهيك از ما وجود دارد دا     يدر هر   
د و مـا را بـه طـور كلـي           ر شـون  يشتري بر ما سـراز    ي از زمانهاي دور و با شدت ب       ييهاواژه

-Ich sterbe”.«)1((Sarraute, 1983, pp. 17“:   همچونييهامتزلزل سازند، واژه
18)

»عصر بدگماني«هويتي انسان در بي-1
هرچند كه عنوان نويسـندة رمـان نـو، نويسـندگاني همچـون ناتـالي سـاروت را از                   

گونـه  توان بـر ايـن  ي كه مياسازد اما بهترين مشخصهنويسندگان رمان سنتي متمايز مي   
قيـام و تحـولي   « نيـاز بـه     ،»نارضـايتي دائمـي   «ها ارائه نمود مبتني است بر نوعي        نوشته

امـا ايـن مسـئله آنچنـان در     . »به بوتة آزمايش گذاشتن دائمي باورها   «نوعي  ،  »هميشگي
(Camille Bourniquel)بورنيكـل  ي يابد كه كـامي  شدت ميمعصر تمدن قرن بيست

امتناع از پذيرفتن اشكال سـنتي، از علائـم اصـلي حيـات اشـكال و سـاختار              «: دنويسمي
هـا  اما امروزه ايـن دلزدگـي از انتخـاب نشـانه          . ظاهري در هر دوران و در هر هنري است        

اين بار، مفهوم انسان و توانايي درك دنياي خلق شده است كه سنجيده             : فراتر رفته است  
بار كه  اي بي رويكرد به گفته  «نزل انسان، در برابر اين      توان در مقابل ت   چگونه مي . شودمي

در برابر اين عدم توانايي انسـان بـراي رهـايي از يـوغ              ... راند  به تنهايي با خود سخن مي     
 شـماره  (Esprit)اسـپري سـرمقاله مجلـه   (»  ماند؟ها و ارائه مفهومي به آنها، بيگانهواژه

)1958اوت -ژوييه
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پس از جنگ جهاني دوم مفهـوم انسـان و فرديـت او بـه               بنابراين در طول سالهاي     
انديشة سرنوشت بشري به واسطة فلسفة عبـث بـودن       . گيردشدت مورد بازنگري قرار مي    

توان با همان سـبك و     كه ديگر نمي   بر اين باور بودند   بسياري  . ريزدهستي در هم فرو مي    
از ايـن رو  .  رانـد سياق و ابزارهاي نگارشي قـرون گذشـته از انسـان قـرن بيسـتم سـخن        

نويسندگان رمان نو و حاميان راه آنان، تنها راه حل موجود براي عبور از بحـران خـود را                   
.ندفتياهاي بياني ميدر بازنگري اشكال و شيوه

نــاتــالي ساروت نيز در واكنــش نسبت به درماندگي انسان عصر تمـدن بـر ايـن             
اي كـه بـا دقـت      اجدادش، خانه «: اده است  همه چيز خــود را از دست د        او باور بود كــه  

 و از زيرزمين تـا زيــرشيـــرواني آن انباشـته از همـه جـور اشـيايي اسـت، تـا                      ساخته،
 و بـه    ،اش چهـره  هـايش، جسـمش،    لبـاس  اش،ناچيزترين اشيا، داراييها و درآمد سـاليانه      

لق دارند، و   يعني خصوصياتش، كه فقط به او تع       تر است، مهــمخصوص، آنچه كه از همه      
 .Sarraute, 1956, p). را نيز از دست داده اسـت » در بسياري از مواقع حتــي نامش

56)
پـردازي در رمـان     به مسئله افسـانه   ) 1956 (عصر بدگماني او در جستاري با عنوان      

سازي و حتي حذف نقش شخصيت داستاني تأكيـد         رنگپرداخت و با نفي آن بر لزوم كم       
سـاروت  . آغـاز كـرد   اصلي داستان   رنگ  ينسبت به پ  صر بدگماني را     ع بين ترت ديبنمود و   

طلبد تا بتواند بـه واسـطة آنهـا بـه           معتقد بود كه هنر در  عصر نوين اشكال نويني را مي           
لـوران  ه  به اين ترتيب او راه را بــراي ادبياتي باز كـرد ك ـ           . بيان واقعيتي نوين دست يابد    

» لادبيـات مـادون معمـو   « از آن بـــا عنوان ررمان فرانسه در عصر معاص در كتاب  رفليد
(Litterature infra-ordinaire)(Fieder, 1998, p. 47) ــي ــاد م ــد  ي كن

(Flieder, 1998, p.47)      ً؛ ادبياتي كه به تحليـل دقيـق موقعيتهـاي متنـازع و تقريبـا
ة و اسطورشكندهاي قديمي را در هم مي      اين ادبيات نوين، اسطوره    .پردازد مي سوسنامح

.سازد كه چيزي جز نوشتار و اسرار نهفتة آن نيستميآن جديدي را جايگزين 
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 تـا شخصـيتهاي داسـتاني كـه         باعث شد هويتي انسان عصر تمدن     اعتباري و بي  بي
تـرين عنصـر سـاختار آن هسـتند، متزلـزل و      اصلي داستان يعنـي اساسـي     رنگ  يپل  محا

دادنـد؛ زيـرا ديگـر    د را از دسـت      آنها به آهستگي تمامي قدرت و توان خو       . تضعيف شوند 
بـه ايـن ترتيـب      . نداشتند نمايش آوردن  چيزي براي به تصوير كشيدن يا به روي صحنة        

شد تا جايي كه سـاروت در  انسان عصر تمدن به مرور دست نيافتني تر و تعريف ناپذيرتر    
 داستاني از حمايـت  يتتوان دريافت كه شخص  همچنين مي «: نوشت   عصر بدگماني كتاب  

 آن اسـتوار و پابرجـا       اند و به واسطة   نويس و خواننده به او داشته     دوگانه و باوري كه رمان    
هـاي پهـن خـود حمـل     شده، و با قدرت و ثبات، همة سـنگيني داسـتان را بـر شـانه           مي
 ,Sarraute). »شـكند بهره مانده است و امروزه متزلزل شـده، در هـم مـي   كرده، بيمي

1956, p. 57)
، شخصـيتهاي داسـتاني     تروپيسـم  و به خصوص در       آثار ساروت  ر اغلب داز اين رو،    

 كـه در رمـان سـنتي بـه شخصـيت داسـتاني هويـت                مي شوند عاري از تمامي عناصري     
هـاي  خانوادگي انسانها جاي خـود را بـه كُـد و شـماره          در عصري كه نام و نام     . ندبخشمي

 ـ        شناسايي داده  كشـند و بـراي   دك نمـي  اند، شخصيتهاي داستاني ساروت هيچ نـامي را ي
مونث (» آنها«يا  ) مونث يا مذكر  (» او«سخن راندن از آنها به ضميرهاي شخصي همچون         

تروپيسـم  از كتـاب  57-58فحاتبـه عنـوان نمونـه در ص ـ       . شـود بسـنده مـي   ) يا مـذكر  
پيچيـد، بـا    اتمه زده بود، بـه خـود مـي        باي از مبل چم     در گوشه   ]نثمو[و  ا«:خوانيممي

ضـو و هـر ع »  آره، آره، آرهآره،«:  گفـت رون زدهي ـاز حدقـه ب   شـمهايي   گردني كشيده، چ  
 و  كـاملاً صـاف،  ،بي حركـت او ترسناك بود، آرام و . كرداش را با تكان سر تاييد مي    جمله

در او چيـزي اضـطراب برانگيـز بـود، نگـران            .  بودند رون زده ياز حدقه ب  فقط چشمهايش   
.  تهديدآميزيكننده و آرامش

 را آرامـش بخشـد، لـيكن        ]مونث[كرد كه به هر قيمتي بايد او        س مي  ح ]مذكر[او  
مند باشـد؛   انساني بهره توانست چنين كاري انجام دهد كه از قدرت فرا        تنها آن كسي مي   

 در صـندلي كـاملا      ؛بـه خـوبي بنشـيند      بماند؛   ]مونث[روي او   ه  كسي كه جرأت كند روب    
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؛ رودررو، نگـاه او      نگـاه كنـد    ]مؤنـث [ جسارت داشته باشد كه به آرامي بـه او         ؛جاي گيرد 
.] »...[ را دريابد،]مونث[

اي است از بيست و چهار حكايـت كوچـك كـه در              مجموعه تروپيسمسراسر كتاب   
انـد، و در     و خرد شـده    ههمچون در مثال ياد شده، شخصيتهاي داستاني شكست       آنها،همة  

حل و ضايع   » آنها«لاخره  مذكر و با  » او«مونث يا   »  او«اشكال سوم شخص غايب و مبهم       
.شوندمي

كـرد  او تلاش مي  . هدف ساروت از چنين اقدامي تغيير عادات خوانندگان رمانها بود         
ةبنابراين، گام نخست وي، حذف هم ـ     .  جديدي از شخصيت داستاني تعريف كند      ةتا چهر 
شد تا به شخصيت داسـتاني ها و خصوصياتي بود كه در رمان سنتي به كار برده مي  مؤلفه

هايي كه بـه خصوصـيات ظـاهري،        او شخصيتهاي داستاني را از همه مؤلفه      . هويت بخشد 
»سـايه « مبرا ساخت تا چيـزي بـه جـز    ،پردازندمي... رفتارها، اعمال، احساسات، ادراكات 

(Sarraute, 1956, p. 72)  يعنـي همـان شـكلي كـه از انسـان      ؛ از او بر جـاي نمانـد 
 چنين تصويري از انسان، مانع      ةو معتقد بود كه ارائ    ا. صنعتي عصر تمدن باقي مانده است     

تواننـد از   هـر آنچـه شخصـيتهاي داسـتاني مـي         « زيرا   ؛از سردرگمي خواننده خواهد شد    
 حالتهاي ]از سوي ديگر[به دست آورند،      به آساني   طريق نيروي زندگي و حقيقت نهايي       

 مي گيرند، بـه طـور جـدي    گاه آنها مورد بهره برداري قرارروانشناختي كه به عنوان تكيه   
ــه عبــارت ديگــر نويســند.(Ibid, p. 71)».دهنــداز دســت مــيآن را  تروپيســمة ب

 موقعيـت  تاشود درگير و مشغول  به شخصيتهاي داستاني    ،خواست كه ذهن خواننده   نمي
بـراي دسـتيابي بـه      . انساني خود را در عصر صنعتي دنياي متمدن به فراموشـي بسـپارد            

تواننـد  ي داستاني را  تا حد امكان از همـه شاخصـهايي كـه مـي               چنين امري، شخصيتها  
ســازند و ظـواهري فريبنــده ايجـاد كننــد محــروم   معطـوف  ذهـن خواننــده را بـه خــود   

)همانك، .ر. (ساختمي
 نسـبت بـه واقعيـت       » عصـر بـد گمـاني        «ناتالي ساروت بر اين باور بود كه انسان         

ازن و تعادلي نوين و بالاخره هويتي       هويت و قدرت خود بدگمان شده، و در جستجوي تو         
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بـه تصـوير كشـيدن آن    براي پذير نيست و جديد است كه با يافته هاي گذشتگان تعريف    
امـا نيـل بـه چنــين امـري اسـتفاده از ابزارهـاي نــوين       . داردنيـاز بـه خلاقيـت نــويني    

و  در تعـارض بـا ابزارهـاي داسـتان نويسـي سـنتي               طلبيد كه غالبـاً   نويسي را مي  داستان
 رمان نو كه با الگوهاي نوين نگارش آشـنايي نـدارد، بـه     ةرو، خوانند از اين . بودندقديمي  

.تواند چنين آثاري را بخواندراحتي نمي
گسيختگي در عرصـة ادبيـات از پايـان قـرن           اي را كلود مورياك   علت چنين پديده  

 نگارنده و نويسنده،هاي ادبي و توضيح تفاوت ميان     وي با انتقاد از نوشته    . داندنوزدهم مي 
ك مجلـه  .ر. (سـازد را وارد عرصـة نقـد مـي    »  از ادبيات  گانهبي« يعني   alittératureواژة  

و بـا ذكـر نـام چنـد تـن از            ) اي بـا همـين عنـوان      ، در مقالـه   1956 نوامبر   14،  لوفيگارو
از آنهـا بـه عنـوان بيگانگـان بـا           ) از جمله ساروت، رب گريه، بوتـور      (نويسندگان رمان نو    

توان يك شبه عـادات     نمي«امــا از آنجايي كه     . رانديات و ساختار سنتي آن سخن مي      ادب
نظر او، چنين آثاري ناخواندني و يا بسيار دشـوار  م از  ،)همان(» هزاران ساله را از بين برد     

هـاي ناتـالي سـاروت چنـدان         نوشـته  60-50به همين دليل تــا قبـل از دهـة          . دونممي
.گيرند قرار نميدرخشند و مورد توجهنمي

بررسي واكنشهاي انساني-2
اما در اين ميان، بناهايي وجود دارند كـه سـر بـه             . ماندهر اثري به بنايي مجلل مي     

اي دارنـد كـه بـر اعمـاق         كشند و بناهاي ديگري كه سر به سوي ورطه و مهلكه          فلك مي 
نظر او، نوشتار پيش    از م . باشندآثار ناتالي ساروت از قسم دوم مي      . شوندزمين گشوده مي  

و ايـن عمـل را      از آنكه مبتني بر سازندگي باشد، بايد به حفر كـردن و كاويـدن بپـردازد               
گيـرد،  آنقدر ادامه دهد تا به اعماق قلب آدمي دست يابد و به حياتي كه در آن شكل مي                 

.پي ببرد
نـد،  گيرهاي استهزاآميزي كه همواره او را دربرمـي       هنگامي كه انسان از زرق و برق      

به نظارة آنچـه هســت؛ نهايـت    ها و شكافها، تواند از وراي روزنه   شود، خواننده مي  رها مي 
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بديهي است كه ناتالي ساروت نيز آثار خـــود را بـر اسـاس              .  بپردازد اشحقيقت وجودي 
بيرون و درون، ظـاهر و اصـالت، گفتمـــان و  زيرگفتمـان،              همين روش تقابل زير و رو،     

 littérature) او ادبيــات افقــي بـه عبــارت ديگــر، . رده اســتسـطح و عمــق خلــق ك ــ
horizontale)      زيـرا  -از شروع تا پايان مبتني اسـت ، را كه بر پاية امتداد خطي داستان 

 ـ وادثــ ـا و ح  ــ ـدادهيــوع رو ــوالي وق ــتهاي كلاسيك بر    ــحكايت اي ــ ـدگي و دني ـ زن
ــا ادبيــــات عمــــود-دــــورزناكيد مــيــــي بخشــيدن بــه آن تــــپيرامــون و معن ي ب

(Littérature verticale) كنـد؛ ادبيـاتي كـه در پـي مشـهود سـاختن        جايگزين مـي
به اين ترتيب نويسنده پيش از آنكـه تـاريخ نگـار باشـد بـه                . هاي اين واقعيت است   ريشه

.ماندباستان شناس مي
سوس  ناتالــي ساروت بــه طــرح مسئله واكنشـهاي نـــامح         تـروپيسمبا كتــاب   

هـاي  هاي مؤجـــز و صحنه   او در ايــن كتــاب بــه گردآوري قطعــه      . پردازدانسانها مي 
متــأثر از زنـــدگي روزمـــره پـرداخته كـه فاقـد شخصيتـــهاي داسـتاني معيـــن و                

 توجه چنداني به ايـن اثـر نگرديـد،    1956تــا قبل از ســال  . اي هستند تعــريف شــده 
 او را شاعــر و صـاحب سـبك نـوين    ،ي همــچون ماكـس ياكــوب  هر چــند نويسندگان  

فريفتـــة جذابيــــت كتــاب و گفــــتار «ناميــــدند و يــــا ژان پــــل سارتــــر خـود را   
 Antoine de «بـه نقـل از آنتـوان دوگودمــار     . (يافـت مـي آن » طبيـــعي و درسـت  

Gaudemar« ،»Nathalies Sarraute s'arrête  « اكتبــر 20، ليبراســيونمجلــه 
1999.(

 در زيسـت    - كه عنوان خود را وامدار علم زيسـت شناسـي اسـت            تروپيسمبا كتاب   
شناسي به حركت واكنشي گياهان و حيوانات تحت تاثير يك عنصر يـا محـرك خـارجي         

 و  حالتهاي دروني  ناتالي ساروت بر لزوم تحليل       -شودمثل نور خورشيد يا گرما اطلاق مي      
در واقـع نويسـندة ايـن كتـاب         . نمـود ي انسانها تاكيـد مـي     هاي بسيار شخص  العملعكس

ناپذيريحركتهاي وصف  «همان،همواره در جستجوي يافتن تحركات دروني انسانها بوده       
لغزنـد؛ آنهـا سرچشـمة همـه رفتارهـا، گفتارهـا و      كه به سرعت تا كرانهاي ضميرمان مي     
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كنـيم و قابـل   حسـاس مـي  بـريم كـه ا  داريم، كه گمان مي احساساتي هستند كه ابراز مي    
 ,Sarruate)» . آنها منشاء نامشـهود وجـود مـا بـوده و هسـتند     ]...[. باشندتوصيف مي

1956, p. 8) 
 كـه تـاروپود همـة       -گـويي درونـي   از منظر ساروت هيچ كلمه و كلامي، حتي تـك         

تواند بـه بيـان ايـن تپشـهاي درونـي بپـردازد كـه         نمي-دهندداستانهايش را تشكيل مي 
لـذا تروپيسـم بـه منزلـة كليـد درك و            . شـوند يابند و به سـرعت ناپديـد مـي        يتوسعه م 

دربرگيرندة جوهرة اصلي مجموعة آثـاري اسـت كـه سـاروت در طـي سـالهاي متمـادي         
.كندمنتشر مي

اما توصيف تپشها و تحركات دروني، نامرئي و كم دوام انسانها موجب شـد تـا آثـار                  
- فقط قشر معيني از مردم      كه كتوم معرفي شوند   مبهم و م   ، تاريك   يساروت همواره آثار  
 كتابهاي سـاروت همـواره   زيرا خوانندة.مند شوند بتوانند از آن بهره    -يعني قشر روشنفكر  

خود را محصور در بند كلامي قطعي و تمام شده          ودر جستجوي گريز از دام كلمات است        
حتـي تـلاش    . اسـت يابد كه داعية توصيف كردن دارد، ليكن به خودي خود محـدود             مي

اش بـا  نويسنده نيز بر اين است كه اين دام گسترده كلام را، در هر كتاب و در هر جملـه                  
هـا، ميـان    رسد كه تلاش نويسنده براي برداشتن فاصله      اما به نظر مي   . دقت تمام بشكافد  

 هرگـز شـود و دهد و فعال مـي تغيير شكل مي ها، ميان خواننده و نويسنده،    انسانها و واژه  
بندد تا شوق هميـاري   هر آنچه در توان دارد به كار مي تروپيسمنويسندة  . يابدقق نمي تح

. در تفحص و كاويدن را در خواننده ايجاد نمايد، اما همواره از دشواري آثارش آگاه اسـت                
، از  تروپيسـم  تا انتشار كتـاب      شودميهمين نوشتار دشوار، متوقع و مشكل پسند موجب         

.رو گردده توجهي خوانندگان روبال بعد از آن، با سردي و بي تا پانزده س1939سال 
تجوي كشـف   س ـ بي توجه به همه ظواهر بيروني، در ج        تروپيسم،ةدر واقع، نويسند  

البتـه چنـين اقـدامي نيـاز بـه          . ها و قسمتهاي تاريك و مبهم درون انسانهاست       ناشناخته
زيـرا همـه بيسـت و    . داصلاح ساختار حكايت و داستان و مفهوم شخصـيت داسـتاني دار          

انـد، تصـاويري از     بـه تصـوير كشـيده شـده       تروپيسم  چهار منظره و تابلويي كه در كتاب        
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مكانهاي عمومي و مسائل پيش پا افتاده روزمره هسـتند كـه از وراي نوسـانات درونـي و                   
شخصـيتهاي داسـتاني    بـه عبـارت ديگـر، انسـانها و        . شوندتقريبا نامحسوس توصيف مي   

داستانها ندارند و فقط نقش حاملين تروپيسـم هـا و يـا واكنشـها را ايفـا                  اهميتي در اين    
توان بـه    در داستان را مي    » آنها   «  يا      » او   «لذا علائمي مانند ضماير شخصي      . كنندمي

در حقيقت، زايل شـدن     .  حالتها و نوسانات دروني است     ةظرفي تشبيه كرد كه دربرگيرند    
هـا صـورت    حركت افراطي زبان و هجـوم واژه     ةسطشخصيت داستاني از آثار ساروت به وا      

تـر،   داسـتان شكسـته    ت قهرمـان  ي ـگـاه و هو   يجاشـود،   هر قدر گفتار بيشتر مي    . گيردمي
گردد و به حضوري منفي     د مي ــار ناپدي ــود تا بالاخره از انظ    ــشتر مي تر و رقيق  كمرنگ

تاكيد شده، تنها به دليـل  اگر گاهي اوقات بر مؤنث يا مذكر بودن ضماير        «: كنداكتفا مي 
عصـر  «بنابراين از منظر ساروت، انسان      .  صورت گرفته است   »تقيد آواشناختي و تنوع آن    

پـردازد كـه     در واكنش به درماندگي و بي هويتي خود به تك گويي دروني مي             »بدگماني
به عبارت ديگر، رمان ساروت به      . بيانگر برخورد او با جهان اجتماعي خارج از ذهن اوست         

واكنشـها يـا  تروپيسـم  پردازد و نام آن را       شخصيت داستاني مي   »پيش گفتمان «حكايت  
.گذاردمي

زيبايي شناسي واكنشها
هـا، و  سـكوت مانـده  مهـا،   اهداف زيباشناختي در آثار داستاني ساروت بيان ناگفتـه        

 ـ      . بالاخره به بوتة آزمايش قرار دادن باورهاست       ا در در واقع نويسنده به بررسـي معلولهـا ب
كند بلكه  او شخصيت داستاني را بر خواننده تحميل نمي       . پردازدنظر گرفتن علت آنها مي    

كاود و حالتهـايي كـه باعـث پيـدايش مفهـوم شخصـيت              همة پيچ و تاب ضمير او را مي       
دهد و آن   ظاهر بيروني ادراك بشري را مورد بازنگري قرار مي        . سازدشوند را ظاهر مي   مي

دهد، و از اين طريق آن را ظاهر و عنواني جديـد             قرار مي  د خواننده ر دي را مجددا در محو   
 يا تصنعي ننمايد؛ زيرا ساروت معتقـد اسـت كـه    ضحك باشد و م   آنبخشد كه درخور    مي
بـه عبـارت   . منحصر به شـخص و مبتنـي بـر نگـاه فـردي اوسـت         در نهايت،    ي واقعيت هر
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ار دارد از ظواهر بيروني آن عاري       چنانچه بخواهيم شيئي را كه در مقابل ديدمان قر        ديگر،
گـردد؛  ماند كه احساسـات شخصـيمان بـر آن مـنعكس مـي            سازيم، تنها سرابي باقي مي    

دد و فقط به واسطة ضمير، يعني يگانه كانوني كـه بـه   گرشود و دوباره احيا مي    ناپديد مي 
ي به اين ترتيب شيء فقط به واسـطة تخصـيص معنـاي           . يابدشكل مي بخشد،آن معنا مي  

دنيـا از ضـميري در حـال غليـان پديـدار و حاصـل             . شود، وجـود دارد   كه به آن داده مي    
لـذا  . هـاي دنيـا اسـت   يابي به ريشـه هاي خويشتن همانا دستدستيابي به ريشه. شودمي

.است، دنيا همان عاقبت تروپيسم است» من«تروپيسم همان تصوير دنيا در 
 ارائه شكل نـويني از نوشـتار        روپيسمتهمانطور كه گفته شد، هدف اصلي نويسندة        

ار فـر  تـأثرات روحـي مـبهم و         نوشتاري كه همواره در پي يـافتن احساسـات،        . بوده است 
اي بوده كه نه به روايتگر تعلـق        طرفانهوية ديد عيني و بي    اانسانها و سپس انتقال آنها از ز      

وشـتاري شـبيه بـه      ن. گويي دروني قهرمان داستان   دارد و نه به خواننده و نه حتي به تك         
پـردازد كـه در ضـمير       بينـي و حالتهـايي مـي      شعر منثور كه به توصـيف ماجراهـاي ذره        

بخشـد؛ نوشـتاري كـه در پـي     خودآگاه هستند و يادآوري خاطرات پنهاني را شـدت مـي        
لغزنـد؛ يعنـي   هـا مـي   بر تأثرات ناپايداري است كه در زيرنقاب ظـاهري واژه     يافتن احاطه

. پرورانندها را مي  » تروپيسم«ها يا   »زير گفتمان «ات كم دوامي كه     همان تألمات و هيجان   
بـه  . نمايـد  تحركات ساكن را بر خواننده القـا مـي  ضبه اين ترتيب تروپيسم انديشة متناق 

 براي رسـيدن     كه پردازد،عبارت ديگر، تروپيسم به توصيف احساسات و تاثرات دروني مي         
اي است كه ردپـايي از خـود         شدت آنها به اندازه     ليكن بسيار موجزند، به ضمير خودآگاه،  

.دهندبر جاي گذاشته و روابط بين انسانها را تغيير مي
 غلبه كردن بر او بـي آنكـه         و  براي ايجاد ارتباط با خواننده     تروپيسمةتلاش نويسند 

او را رها كند و يا از اهداف زيبايي شناسـي نوشـتار خـود افـول نمايـد، از همـان اولـين                        
ة آغازين، خواننده غـرق در وسـعت ناگهـاني           صفح از همان . گرددكتاب آغاز مي  صفحات  

 نويسنده توجه همگان را بـه آن معطـوف          زيراگردد  حالتهاي زيرزميني ضمير انساني مي    
:كنددارد و ذهن خواننده را نسبت به آن حساس ميمي
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مـي  نـد؛ در هـواي مطبـوع و ك   مدآآنها، گويي در همـه جـا از زمـين بيـرون مـي            «
ند؛ گـويي از ديوارهـا، از درختهـاي         دش ـشكفتند؛ به آهستگي جـــاري مـي      نمنــاك مي 

.»تراويدنـد كهاي كوچك به بيرون مي    ر از پا  ،مشبك، از نيمكتها، از پياده روهاي كثيــف      
(Sarraute, 1957, p. 11)

هـا  ميس ـ، موج انسانها همان موج تروپميستروپدر اين قطعه از صفحه آغازين كتاب     
 نمايـان    انسـانها  كند كه در سـكوت ضـمير      ني همان حالتهاي نامشهودي را اختيار مي      يع

 همسان با   ،داند كه در اندرون است يا در بيرون، گويي واقعيت         خواننده نيز نمي  . شوندمي
ضمير سوم شخص جمـع     . شودگيرد و يا از شكل خارج مي      ها شكل مي  ميسپيدايش تروپ 

آيـا  . دارد كه از چه كساني يا اشيايي سخن رفته است      وا مي خواننده را بر اين فكر      » آنها«
؟ در هر   )واكنشها(ها  سميازدحام جمعيت است و يا ازدحام تروپ      » آنها«منظور نويسنده از    

.يابداي در قلب زندگي و حيات ميدو صورت خواننده خود را در گوشه
ها، ناز انسـا   تعقيب و گريز است؛ نوشتاري اسـت كـه پـيش              به مانند   ساروت ةنوشت

بنابراين خواننده، خـود    . سازندكند كه آنها را متأثر مي     انفعالات و هيجاناتي را تعقيب مي     
راند، و از از يك سو، توسط نويسنده كه او را به جلو مي         : يابدهت محصور مي  جرا از چند    

 نوشـتارش خواهد از ورايسوي ديگر، توسط حالتهاي عاطفي زير زميني كه نويسنده مي         
 واكنشها به وجود    - خواننده -اي از راوي  به اين ترتيب، زنجيره   . واننده به آنها دست يابد    خ

 در دنيـاي     شـده،  دهندة آن همواره با بقيـه مـرتبط        عناصر تشكيل   از آيد كه هر كدام   مي
ان ي ـبه همين سبب است كه خواننـده بـه طـور كامـل در جر              . شوندنويسنده متحول مي  

. گيردميآفرينش نوشتار ساروت قرار 
. سازدنويسد رها نمي   هرگز خواننده خود را كه با او و براي او مي           ميسپوترة  يسندنو

كاوش و جستجوي او در نوشتار، قبل از هر چيز، ايجاد ارتباط با كسي است كـه بـراي او      
هـا و افكـار نيسـت تـا خواننـده           هش ـ ازاندي جنگـي گفتار او بيان غنايي نيست،      . نويسدمي

بـر  .  بـا خواننـده اسـت   لامـي نوشتار او براي ايجاد ارتبـاط ك .  آن گرددمبهوت و مجذوب  
خلاف نويسندگان رئاليست قرن نوزدهم ادبيات فرانسه، سـاروت مـدعي عـالم بـودن بـه               
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 كنـار هـم   درهمه امور نيست كه خود را رو در روي خواننده قرار دهد بلكه هر دوي آنها          
شتار او، خواننده را به يافتن ذاتي ديگر        نو. گذارندمراحل مختلف جستجو را پشت سر مي      

خويشـتن دسـت   » مـن «خواند تا واقعيت وجود آن را بيان كنـد و از وراي آن بـه    فرا مي 
. يابد

، سـم ي تروپدر. از اين رو، نوشتار ساروت همواره در ارتباط با ديگري يا ديگران است 
 بـا  ،»آنهـا « از طريـق  نمايانگر عناصر تشكيل دهنده جهان آثار ساروت هستند كه  » آنها«
 همان  21مثلاً در صفحة    . كند، نويسنده با خواننده ارتباط برقرار مي      »آنها«و براي » آنها«

:خوانيمكتاب مي
هـايي كـه در پشـت        بودنـد؛ كوچـه    مدهآنها براي سكونت در كوچه هاي ساكت آ       «

نهـايي كـه   و يا خيابان سـن ژاك؛ در آپارتما    ك  قرار دارند؛ سمت خيابان گه لوسا     ئون  پانت
منـد از كليـه تسـهيلات       شوند اما كاملاً آراسـته و بهـره       روبه حياطهاي تاريك گشوده مي    

تقريبـاً خـود را در      بردنـد؛ و آنها خوشحال بودند؛ از بودن در آنجا لذت مـي          . ]...[هستند  
كردند؛ روابط خوبي با خانم سرايدار، با شـيرفروش داشـتند، بـراي             منزلشان احساس مي  

. »رفتندترين و ارزان ترين خشك شويي محله مي       اي خود نزد خوش انصاف    نظافت لباسه 
(Ibid, p. 21)
را از ميـان    » مـن «رسد كه ساروت سعي دارد بـا خلـق چنـين دنيـايي              به نظر مي  
 اغلـب   سـم يتروپهاي كوچـك    گونهحكايت. نام بماند گمگم شود؛   » آنها«بردارد؛ در جمع    

 آن است كه در بين هر كدام از افراد موجود در            نجي از زندگي شهري و يا حومة      كبيانگر  
.آن مكانها، گفتماني غير لفظي و بيولوژيكي حاكم است

گيري نتيجه
پذيرد كه نويسـندگان    پيدايش رمان نو در عرصة ادبيات فرانسه هنگامي صورت مي         

اروپايي راههاي گوناگون رسيدن به هويت خـويش را مـورد بررسـي قـرار داده و راه بـه                     
شـاء حيـات و     مناز زماني كه انسان دنياي غرب اعتقاد به خـالق و سر           . ي نبرده بودند  جاي
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هستي بشري را رها كرده و در دنياي مادي اطراف خود به جستجوي سرچشـمة هويـت                 
از مكتبهـاي  . خويش پرداخته، به چيزي جز عبث بودن هستي خويش دست نيافته است          

سـتي كـه بـه بررسـي ضـمير خـود آگـاه،             ، سمبوليسـتي و سورئالي    )واقع گـرا  (رئاليستي  
ناخودآگاه، زير خودآگاه و غيره پرداخته اند تا مكاتب اگزيستانسياليسـتي و اومانيسـتي و       

 در ميان ضـمير خودآگـاه و ضـيمر ناخودآگـاه بشـري               كه بالاخره مكتب نگاه يا رمان نو     
ش دست   و جز به نيستي خوي     ده به جايي نبر   هسرگردان است، هنوز انسان عصر تمدن را      

از اين رو انسان قرن بيستم و عصر تمدن كه به قول ناتالي ساروت در عصـر                 . نيافته است 
ويكم در عصر عـاري از  ، امروزه و در آستانة قرن بيستهزيستبدگماني و شك و ترديد مي     

 ادبيـات اروپـا و بخصـوص فرانسـه كـه            . و مبهوت اسـت    گردان، سر )2(يمحتوي، عصر ته  
توجيهي مناسب براي رابطه انسان با جهان و انسان با انسـان بـوده،              همواره در پي يافتن     

.ها سرگردان مانده است مفاهيم و دنياي واژه)3(»هزار توي « هنوز در 
ــاروت    ــالي س ـــاي نات ـــرين رمانهـ ــااي«آخـ ــد «و ) 1995 ((Ici)» نج ــاز كني » ب

(Ourrez)) 1997 (ي آنهـا   هـر دو . ندارنـد  جايي براي شخصيت انسـاني داسـتان      گردي
رنـد و سـوراخهايي بـر       بكه نمايشي نيستند؛ واقعيت را مي     هايي   واژه ؛اند شده هاوقف واژه 
شـوند؛  كننـد كـه هرگـز پـر نمـي         گذارند؛ فضاهاي تهي بسيار بزرگي ايجاد مـي       جاي مي 

 را بـه واسـطه آنهـا    ايتوان آنها را به چنگ آورد تا انديشـه  و نميگريزندي كه مييهاواژه
.رود و به اين ترتيب انديشه از دست ميشكل بخشيد

ها موجـودات زنـده كـاملاً        اثرجايي براي انسانها نمانده، واژه      دو در حالي كه در اين    
كنند كه   به گفتن مطلبي مي     انسان را مجبور   ده،شوندكه با يكديگر تركيب ش    مستقل مي 
راند نسان سخن مي  دهد آنچه در ا    و نشان مي    متفاوت است  ،خواهد بيان نمايد  با آنچه مي  

.روداز مرز ضميرخودآگاه و خواستة ما فراتر مي
 نـوعي تمـرين   سـم يتروپاما به واقع آخرين آثار ساروت همانند اولين اثـر او يعنـي          

در دنيايي كه ديگـر چيـزي از انسـان بـودن انسـان نمانـده، پيچيـدگيها و                  : نوشتار است 
كلمـات  . شـوند خود كلمات مطرح مية به واسطات از وراي گفتمان آنها وداختلالات موج 
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گيرند، همواره ادامه دارند و به   يابند و به جاي اراده انسانها تصميم مي       معناي جديدي مي  
. شوندهيچ چيزي ختم نمي

و سرانجام اينكه ساروت به دنبال نوشتاري است كه به تجربة حسي نزديك باشـد؛               
ابزار بياني مورد توجـــه  . نمايدا ميسم، كه در آن جســم، نقش اصلي را ايف   ينوشتار تروپ 

 است، كه آن را از گرايشــهاي متفاوت همچون شيمي، زيست شناسـي و بـــه                تصويراو  
. توانند انسان بيني او را توجيه نمايندآورد كه ميخصوص زندگي حيواني به دســت مي

پي نوشتها
 از زبـان آنتـوان      كـه ناتـالي سـاروت     » ميـرم من مـي  « اصطلاح آلماني به معني      -1

.كنداش نقل ميچخوف در واپسين روزهاي زندگي

 اشاره به جستاري اسـت بـا همـين عنـوان كـه ژيـل ليپووتسـكي در خصـوص          -2

فردگرايي معاصر به نگارش درآورده و در آن نشان داده كه جسم به خودي خـود اسـاس              

. گشته استهمه چيز در جامعه قرار گرفته و منجر به پديده خودشيفتگي پسامدرن

. عنوان يكي از آثار آلن رب گريه، مشهورترين نويسندة رمان نو فرانسه-3
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